
 
 دانشگاه سيستـان و بلوچستــان ي ادب غناييپژوهشنامه

 ( 76-88 :صص)  9313 پاييز و زمستان، ي بيست و سوم، شمارهدوازدهمسال 

 

 ی خسرو و شیرین نظامی و شیرین و خسرو هاتفیمقایسه
 شناسي ساختگرارويکرد روايت با                                   

                                              

                                                                                                                               ** رضوی فاطمه                                    * سمیرا بامشکیدکتر 
                                                                                                                                  

 دهیچک

نـت  ي نظامي به عنوان يکي از شاهکارهاي داستانخمسه يـا از    پردازي فارسي، ضمن تأثير از س اـي پ ه

اي، بـه پيـروي   ن است که شاعر يا نويسندهگويي، تقليد يا تتبع آنظيره. خود، تأثيري ژرف بر آثار پس از خود نهاد

تـرده روا    گويي بهبعد از نظامي سنت نظيره. ي ديگر به خلق و نگارش اثري اقدام کندشاعر يا نويسنده طور گس

ايـن اثـر   . اي در ادب فارسي داشت خسرو و شيرين استترين آثار نظامي که بازتاب عمدهجمله مهماز. پيدا کرد

يـرين   يعنوان نظيره. است ي حکمراني سلطان بايقرا توسط هاتفيِ جامي تقليد شدهدر دوره 1در قرن  و  وي ش

آمـده از ايـن بررسـي     دسـت  به  ينتيجه. است« متنيتفزون»ي نوع ارتباط اين دو روايت از مقوله. خسرو است

هاي اخلاقي در  گيري ه، نتيجهپردازي، پيرنگ قوي، منسجم و پيچيد ي فراوان نظامي از شگردهاي داستاناستفاده

 .اين موارد در روايت هاتفي کمتر ديده شده است ،پايان هر قسمت و توصيفات غنايي است

يـرين و     متنيت، نظيره فزون: کلیدی واژگان اـمي، ش اـتفي ج يـرين، ه گويي، نظامي گنجوي، خسرو و ش

 .شناسي ساختگرا خسرو، روايت

 مقدمه.9  

 گـردد کـه توسـط   پردازي محسـوب مـي   ت فارسي شاهکاري در داستاني نظامي در ادبياخمسه

 تـوان است که مـي   قدريبه   ها حجم اين تقليد. وي تقليد شده است از   بعد  زيادي از شاعران شمار

   آن
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اـتفيِ   هاي نظامي خمسهيکي از نظيره. گويي بررسي کردصورت جريان نظيرهرا به آن اـم ه ي ناتم

 (444: 9333صـفا ، ).ي حکمراني سلطان بايقرا، سروده شده اسـت  ، در دوره1ن جامي است که در قر

در ايـن مقالـه   . بنابراين تقليد وي از روايت نظامي امکان مقايسه ميان اين دو داستان را ايجاد کرده است

متنيت، چـه   ي هاتفي، بر اساس فزونسعي شده به اين پرسا پاسخ داده شود که اين روايت در نظيره

 هايي با روايت نظامي دارد؟ چرا؟ ها و تفاوت باهتش

 ی تحقیقپیشینه

اـيي متنيت مقالـه  و فزون« شناسي ساختگراروايت»ي بررسي متون با رويکرد در زمينه اـ    ه اسـت ب

تـرم مونـوي و منطـق     مقايسه داستان»عنوان  اـي مش اـ رويکـرد روايـت     ه اـختگرا  الطيـر ب « شناسـي س

اـختاري روايـت يوسـ      »، (9388پورنامداريان و بامشکي، ) رادمـرد و  )« بررسي تطبيقـي و تحليـس س

عنـوان   هايا مقالات بسيار است، به نظيره ي بررسي تطبيقي اثر نظامي باو در زمينه( 9383نيا، صالحي

يـرين و خسـرو         »نمونه  اـمي و ش يـرين نظ اـيي خسـرو و ش اـرييي دو منظومـه غن بررسي جنبه هاي ت

نقد تطبيقي ساختار روايـي خسـرو و    »و يا ( 9319: افيزداني، روحاني و رحمان)« اميرخسرو دهلوي

يـرين     (9314: نظـري و محمـدي  ، خانيانيسام)« .شيرين نظامي و مونوي پدماوت بررسـي خسـرو و ش

اـم شـده     گونه که در ايـن  متنيت ژنِت، آن شناسي ساختگرا و فزون ي با رويکرد روايتنظام مقالـه انج

 .اي نداردهيچ پيشينهاست، 

 روش کار

تـوان  طوري که از طريق آن مـي  به ،است متنيت ژنت استفاده شده در اين بررسي از روش فزون

اـط  مي(. 9116)نظر ژنت برطبق . هاي دو اثر را مشيص کرد ها و تفاوت شباهت توان به پنج نوع ارتب

متنيــت  فــزون. 3ســرمتنيت . 4متنيــت  فــرا. 3پيرامتنيــت. 2بينامتنيــت . 9: ميـاـن متــون دســت يافــت

متنيت است و منظور هـر نـوع    نوع ارتباط داستان نظامي و هاتفي از نوع فزون (. 448: 9319بامشکي،)

اـمي  )متن ا به پيار( روايت هاتفي)متن  ارتباطي است که بيا يـا ». متصـس کنـد  ( روايـت نظ تـن   ب م

تـق شـود    عبارت يـن مش يـا  .(Genette,1997: 7)«است از هر متني که از يک متن پيش تـن بـه انـواع    ب م

تـار وجـود دارد   .شود که دو نوع کلي آن گشتار و تقليد استگوناگوني تقسيم مي کمـي و  : دو نوع گش

تـن و افـزايا    گشتار کمي تغيير صوري بدون . کاربردي اـها م تغيير در بار محتوايي است که شامس ک

اـها »گشتار کمي در داستان هاتفي از نـوع  (. 499: 9319بامشکي، )متن است  ايـن امـر از   . اسـت « ک

http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=123615&varStr=1;%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D9%82%D9%8A,%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%8A%20%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7;%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%20%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%8A%20%20%28%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%20%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%83%D8%AF%D9%87%20%20%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%20%D9%88%20%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%20%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%29;%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%201388;42;2%20%28%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%20165%29;1;26
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=11034
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=108271
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=125339
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اـمي    ي مقدار حجم دو اثـر نيز مقايسه هايي از طرحِ داستان و حذف قسمت تـان نظ بيـت و   7344داس

ايـن  . است« ايجاد تغيير در مسير رويداد»گشتار کاربردي . گرددمعلوم مي بيت است 9893داستان هاتفي

تـار    گشتار کاربردي به( 492:همان ) انگيزه، ارزش و کيفي: شودنوع تقسيم ميبه سه  گشتار عنـوان گش

يـله  کردن عناصر داستان به انگيزهانگيزه از طريق بي اـت اخلاقـي، اهميـت    وس نـدادن بـه    ي حـذف نک

اهميتي اصس توالي علّـي،  هماهنگي ميان طرح و داستان و بي ها، نا دقيق شيصيتتوصيفات، نکاويدن 

يـم شـده    ها و پيرفت هر روايت براساس گزاره .است گرفتهزماني و مکاني صورت اـيي تقس . اسـت  ه

هاسـت  پيرفت شماري از گزاره (. 87: 9382تودوروف،) ترين واحد معنادار روايي گزاره يعني کوچک

(.  19: 9382تـودوروف، ) .دهد و آغاز و انجام داردتمام و کمال معنايي روايي را تشکيس مي که يک کسِ

 .(Prince, 2003: 88) هر پيرفت در واقع خود روايتي فرعي است که در دل روايت اصلي قرار دارد»

 بحث و بررسی

 .شوندو تحليس مييشان تقسيم  هاها و پيرفت شد، اين دو روايت براساس گزاره چه گفته طبق آن
 

 ی دو بیت آغازین داستان نظامی و روایت هاتفی مقایسه :آغاز داستان. 1پیرفت

 زاد  نهک سين گوي   آن  گفت چنين     

اـه کسـري در         يـاهي که چـون شـد م  سـ

 

 

 

اـد     اـي کهـــن يــ  کـــه بـــودش داستانهـــ

اـهي   ــ ـــت پادشــ ــز داد تيـــ ــه هرمــ   بــ

 (4: 9333نظـــــــاـمي،)                          

 

ن فرمود دان ــجيد نقد اي که مي  ج  ــــــسننـــاي سيــچنيـ  ـجــــــن گنـــن کهــسنـ

اـه سلاطي  دـــون هرمز شه اورنگ جم شــــکه چ  ـــدـــــم شــــن عجـــشهنشـــ

 (96: 9166هاتفي،)                           

تـان    شيصيت. استس بيان شدهک ي داناي دهد که هر دو روايت، از زاويه نشان مي هاي اصلي داس

اـي    شيصيت ،اميد اند از کسري انوشيروان، هرمز، خسروپرويز و بزرگ نظامي در اين پيرفت عبارت ه

تـند    اصلي پيرفت در داستان تـان را از مـرگ کسـري     . هاي هاتفي خسروپرويز و هرمـز هس اـمي داس نظ

خسرو در . آيد دنيا ميرسد و خسروپرويز به به هرمز مي ميرد و پادشاهيوي مي. کند انوشيروان آغاز مي

به عنوان براعت استهلال، انوشيروان با وارد شدن . رسدي داستان بعد از مرگ هرمز به پادشاهي ميميانه

هرمـز  . دهـد  آوردن تيت، شبديز، شيرين و باربد را بـه خسـرو مـي    دست ي به به خواب خسرو مژده
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 .(44: 9333نظامي، )« کرد دها بر دست و دين برپا مي»رسد همانند پدرش  هنگامي که به سلطنت مي

اـمي، خسـرو     . خواستو براي برقرار ماندنِ نژادش از خداوند فرزند پسري مي يـفات نظ اـس توص براس

بودن از لحاظ جسماني زيبارو، هنرمند و فصيح نيز هست که بـه مکتـر رفتـه و دانـا     علاوه بر قوي 

هاتفي با حذف رويداد مرگ   اما روايت .است اميد که دانا و حکيم است تلمذ کرده آموخته و نزد بزرگ

تـن فرزنـد    درحالي شود، انوشيروان، از به تيت نشستن هرمز بر اورنگ عجم شروع مي کـه از درد نداش

-در روايت هاتفي کم« ها تنوع شيصيت»ي مرگ انوشيروان هم جا با حذفِ گزارهدر اين. دلتنگ است

اـي روايـت   . گرددسست مي« ي منطقي رويدادهارابطه»شود و هم مي تر از آن سو در بين شيصيت ه

آيد خسرو به دنيا مي. رسدميرد و پادشاهي به هرمز ميانوشيروان مي. شودنظامي ارتباطي قوي ديده مي

اـي   پيرفت که در طور همان. آيدانوشيروان به خواب وي مي. رسدو پس از مرگ پدر به پادشاهي مي ه

. هاي داستان ايفاي نقا خواهـد کـرد  بعد خواهد آمد، هرمز به عنوان يک شيصيت محوري در کنا

در . کنـد اميد نيز حکيم است و هرگاه که خسرو نياز به موعظه و حکمت دارد به او مراجعه مـي  بزرگ

شود و فقـط يـک   ياز صحنه خار  م دهد وروايت هاتفي هرمز قبس از مرگ، پادشاهي را به خسرو مي

اـو و    .گرددبار، با مرگا، باعث ايجاد رويدادي در روايت مي اگرچه گفته شده که هرمز نيز همچـون آب

ي هاتفي با رويدادهاي بعدي تناقض ، با اين حال، اين گفته«خورد غم درويا از ايشان بيا مي»اجداد 

 ي هاتفي، خسرو براساس گفته. دارد

 بسي دســت قلمزن را قلم کــرد  د       چو شمشير عدالت را علم کـر

م کي  اـنکردندي ستم جز بر تن خوي ا         ـزعدلا بدسگالان ستـ

 (98: 9333نظامي، )              

گويي هنگامِ پادشاهي هرمز، ظلم و تعدي فراوان بوده و خسرو براي برقرارکردن نظم و عدل نياز 

غم درويـا از  »ي پيشين هاتفي درمورد عرمز که وي اين با گفته به انجام اقدامات فراوان داشته است و

اـهان قبـس از وي   ( 98: 9166هاتفي،)« خوردايشان بيا مي اـل پادش ( خسـرو )ناسازگار است، زيرا اعم

-و دهد روابط علياين مورد از جمله مواردي است که نشان مي. باعث ايجاد ظلم و ستم گرديده است

اـتفي در ايـن پيرفـت هرمـز و         .عي  اسـت معلولي در روايت هاتفي ض ـ تـان ه لـي داس يـت اص شيص

تـن ايـن اسـت    هرمز که هـدف وي از فرزنـد  . خسروپرويز است اـن     »خواس اـم او نگـردد در جه کـه ن

اـن را      خواب مي .(91: 9332نظامي،)«پست اـنا برآمـده و تشعشـعات آن جه بيند که خورشيد از گريب
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وي نيـز، همچـون   . آيـد خسرو به دنيا مـي . دهند ي نويد ميمعبران او را به فرزند پسر. دربرگرفته است

اـيا   . ي بدني فراوان اسـت خسرو در روايت نظامي، داراي رشد جسماني سريع و قوه اـتفي در حک ه

 کند، بدين صورت که  براعت استهلالي به کس داستان دارد و در دوران کودکي خسرو از شيرين ياد مي

ـرين نمي ي خـــرد انديشه  بزرگ  غـذاي آن  خورد  بودي نمي اگر شيـ

ا مي ريني دلـ ود ماي به شيـ  که تيم مهرشيرين داشـت در دل  ســـــبـ

 (24: 9166هاتفي،)                   

اـمي بـه     (foreshadowing)افکنـدن   طور که ذکر شد، براعت استهلال يا سايه همان در روايـت نظ

يابي به  بلکه دست ي به دست آوردن شيرين، ه تنها مژدهبيند و در آن نصورت خوابي بود که خسرو مي

تـهلال  . يابدتيت پادشاهي، شبديز و باربد را درمي تفاوت اين دو در اين است که نظامي اين براعت اس

اـتفي، بـه    کند، درحاليصورت رخدادي در سير روايي داستان بيان مي را به صـورت   کـه در روايـت ه

در روايـتِ  . در اين پيرفت، در هر دو داستان، حکايتي فرعي آمده است .است بيان شده اي خبريگزاره

ز »يکي از غلامان وي  هنگامصبح. پردازد نظامي، خسرو در عنفوان جواني، شبي، در دهي به عشرت مي

هرمز خسرو را سياست . رسد اين خبر به هرمز مي( 44: 9333نظامي،)« اي چندغوره کرد غارت خوشه

: اين حکايت در داستان هاتفي بـدين صـورت آمـده اسـت    . شودو از اين کار پشيمان ميخسر. کند مي

دختري از همراهان خسـرو از  . گذراند رود و شر را در دهي مي خسرو، قبس از پادشاهي، به نيجير مي

اـ  . کند خسرو خود شيصاً دست به سياست زده، عدالت را اجرا مي. چيند باغ دهقاني سير مي خسرو ب

بينـد و او را   هرمز انصاف خسرو را مي. آورد درد و سير را بيرون مي دهقان، شکم دختر را ميشکايت 

اـهي را بـه وي       اين عمسِ خسرو باعث مي. نشاند بر مسند شاهي مي شود هرمز قبـس از مـرگ تيـت ش

هاتفي بسيار بالا است و سبر شده است   عدالت خسرو در حکايت شود که اغراق در مشاهده مي. بدهد

 .نمايي داستان کاها يابد  تحقيق

اـفه      :خبر دادن شاپور از شیرین. 2پیرفت در اين پيرفت شيصيت شاپور بـه هـر دو روايـت اض

وي جهانگرد و نقاشـي  . وي در روايت نظامي نديم خاص خسرو است. کندگردد و ايفاي نقا مي مي

ين روايت شاپور آگاهانه بـه منظـور   در ا(. 48: 9333نظامي،)« ز نقاشي به ماني مژده داده»ماهر است که 

خسرو عاشق شيرين . گويد رسد و از شيرين سين مي آشناکردن خسرو با شيرين به خدمت خسرو مي

اـن )« زاد دارد شيرين سر پيوند مردم»فرستد تا ببيند آيا  خسرو شاپور را نزد شيرين مي. شود مي (.  33:هم
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اـپور را نـزد    سي وص  شيرين را مياين درحالي است که در روايت هاتفي خسرو در مجل نـود و ش ش

فرستد تا او را به نزد وي بياورد و اگر بدين امر نايس نگرديد تصوير شيرين را بکشد و بـراي   شيرين مي

يـن . توصيفات شاپور نيز در دو روايت متفاوت است. خسرو بياورد اـنو   در روايت هاتفي، شاپور از مه ب

وي، پـس از  . را تحت فرمانـدهي دارد ( 41: 9333نظامي،)« ان تا به ارمنهمه اقليم از ار»کند که  آغاز مي

اـمي در  . پـردازد  بيت در عنواني جداگانه به وص  شيرين مـي  96بانو و ارمن، در  ذکر اوصاف مهين نظ

کند و در يک مورد هم از توانايي وي  هاي جسماني شيرين را از زبان شاپور توصي  مي بيت زيبايي 34

توصيفات نظامي کاملاً جزئـي  (. 34: 9333نظامي،)« بزير مقنعه صاحر کلاهي»: کند د ميدر سلطنت يا

اـتفي از   . شـود  هايا را شامس مـي  و جسماني است و از نوم دماغ شيرين تا ناز وکرشمه يـفات ه توص

يـرين در روايـت    . بيت به همين منوال است 23شيرين فقط در  اـره ي ش افزايا توصيفات اروتيک درب

اـمي در  .بت به روايت هاتفي، بر جذابيت آن مي افزايدنظامي نس بـديز را کـه اسـر      عنـواني  نظ ديگـر ش

بـديز  »ي  کند و درباره گيرد توصي  ميشيرين است و بعد به خسرو تعلق مي اـنه « نـژاد ش اي نقـس   افس

اـق  اين ات)کند  اين در حالي است که خسرو در روايت هاتفي شبديز را در نيجيرگاه شکار مي. کند مي ف

اـبي    جا نظامي در پايان اين افسانه بـه وعـم مـي   در اين(. دهد ميقبس از پادشاهي وي رخ پـردازد و ارزي

در حالي که هاتفي با تغيير طرح داستان، اين حکايت فرعي را حذف کرده . دارد اخلاقي خود را بيان مي

اـتفي ا  از اين رو، بيا .است اـي    .سـت هاي تفسيري در روايت نظامي بيا از روايـت ه در بيـا ه

-پردازد و عقايد، ايدئولوژي و احساساتا را کامس و بهاظهارات شيصي مي»تفسيري راوي به ارائه ي 

اهميـت ايـن    .(917: 9319بامشـکي، )« کند و از صداي بسيار آشکار برخـوردار اسـت   وضوح بيان مي

اـن . )طح زبان استتر و فراتر از سهاي معنايي عميق ها در جهت رسيدن خواننده به لايهبيا بـه  ( هم

گشتي يا تفسيري يا همان لايه هاي معنايي دوم و گشاي فهم گفتمان پسبيا غير داستاني راه»عبارتي 

اـت    ه يسوم است و بدون آن صرف بيا داستاني، تنها به لاي اکتشافي يعني معناي ارجاعي که از کلم

-گرفته ميکاربنديِ گفتمان اکتشافي به بيا داستاني در جهت صورت. توان رسيددست مي آيد مي به

گو است درخود ندارد، بلکه بيـا  گشتي که مورد نظر داستاناي از گفتمان پستنهايي نشانه شود اما به

بيا داستاني و »و نيز ( 44-3: 9387شناس، حق)« پردازدمي غيرداستاني به کش  و بازآفريني اين لايه

بـه تعبيـري،   . کنديک ديگري را تکميس ميدارند و هربا يکديگر قراري ساختاري غير داستاني در رابطه

اـن )« گيـرد کانون آن قرار مـي  در اي را دارد که بيا داستانيزمينهداستاني حکم پسبيا غير (. 32:هم
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بـر کشـ      قرار دادن روايت در درون چارچوب وسيع کلامي و فلسفي به اين دليس مهم اسـت کـه س

شـدن   شدن و چند لايه تفسيرها عامس چند بعدي. شودمي هاي ظاهري متن  يههاي عميق در لا جهان

 .ها هستند  معنا در روايت

اـمي،   . کند در اين پيرفت شاپور عزم قصر شيرين مي :عاشق شدن شیرین. 3پیرفت در روايـت نظ

اـر آن  شيرين گرف. کند سه مرحله به خسرو جلر ميتوجه شيرين را در يدن نقاشي خسروشاپور با کش ت

صبوري در زمان آهنگِ در  »هنگامي که به علت مستي . آوردنوشي روي مي  گردد و به بادهصورت مي

فهمد و به قصد مـدائن و  يابد و حقيقت را ميانديا هرمز را مي  شيرينِ چاره( 74: 9333نظامي،)« کرد

رود و از مردم ايـن شـهر    ربند مياما در روايت هاتفي شاپور به د. کند ي رفتن به نيجير فرار ميبه بهانه

به همين دليس مجبور . گويند گيرد و آن ها از عدم دسترسي به شيرين مي براي ملاقات شيرين کمک مي

 گونـه   اي بگـذارد و ايـن   نگـرد آينـه   اي که شيرين گاهي از آن جا به بيرون مـي  شود روبروي روزنه مي

نـايي     ارد که شيرين را دلباختـه جا شاپور قصد ند در اين. او را نقاشي کند يچهره ي خسـرو کنـد و آش

شاپور تصوير شيرين را بر کاغذي که نقاشـي   .گيردخسرو برحسر يک تصادف صورت ميشيرين با 

اـتفي، )« .درون قصر آن گلچهر مي افتد»برد و  نقاشي شاپور را باد مي. کشد پرويز است مي (  33: 9166ه

کشـد و  ي او را ميشاپور دوباره چهره. شود اشق خسرو ميبيند و ع شيرين تصوير خود و خسرو را مي

اـهد    )شـود   بيند و بيشتر عاشق او مـي  خسرو نيز تصوير شيرين را مي. بردبراي خسرو مي اـر ش ديگـر ب

شود که بنابراين مشاهده مي(. سست شدن روابط علي و معلوليِ ميان رويدادها در روايت هاتفي هستيم

اـر واقـع   بنياد روايتِ هاتفي براساس اـيي   پـذيري و حقيقـت   تصادف و حوادث عجير است که عي نم

در روايت نظامي راوي نقشي مرکزي  .گردد رويدادها را پايين آورده باعث افول سطح ارزشي داستان مي

اـ سـين مـي    گيرد، شيصيتهرجايي که او تصميم مي. کند و صداي بسيار آشکاري داردايفا مي . راننـد ه

يـرين و  توصيفات نظامي از  غروب و طلوع خورشيد، سحرگاه، وزيدن نسيم، تفرجگاه، حالات ميتل  ش

ي ديد به اول شـيص   پايان نيز انتقال زاويه و در ،هاي خود نظامي خيالات و افکار نديمان وي و نيز واگويه

اـنِ  گردد علاوه بر اين بيان مي گاهي از زبان نديمان و شاپور که گاهي از زبان شيرين و نيز روايـت را   که زم

در . گـردد نمايي اثر مـي  مي شود، باعث افزايا حقيقت و مانع از سيرِ سريعِ روايت  (pause)دارد نگه مي

حـوادث بـه سـرعت     شـود و  ديده نمي روايت هاتفي شگردي در توصي  زمان و مکان و حالات افراد

بيند که بر روي يک کاغذ  ي خود و خسرو را مي در روايت هاتفي، وقتي شيرين چهره. شوند روايت مي
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او نيز همچون . گردد ي خسرو ميشده براساس اين خيال که نقاش آن، عاشق وي است، دلباخته کشيده

در ايـن روايـت از   . گويد کند و از داغ دل خود سين مي خسرو، به سرعت عاشق شده و ناشکيابي مي

قا نديمان شيرينِ روايتِ نظامي را جا دايه ن در اين. خواري و عيا و طربِ شيرين خبري نيست  باده

 . گردد هاي او مي کند و شنواي حرف ايفا مي

سير روايت نظامي هنگامي که شيرين بـه   در :روبرو شدن شیرین و خسرو در کنار آب. 4پیرفت

اـ     مي« اي چشمه»در راه به  شود رفتن به مدائن از ارمن خار  مي قصد تـن انـدام در آنج رسد و براي شس

ببايـد رفـت روزي   »اميد که  خسرو نيز که به سبر بدبين شدن پدرش به پيشنهاد بزرگ. دکن توق  مي

از مدائن خار  شده و به سوي ارمن در حرکت است به آن چشمه (  61: 9333نظامي، ) «چند از پيا

رود و از همراهان  در روايت هاتفي خسرو که در مدائن بر مسند پادشاهي است، به نيجير مي. رسد مي

شناسد، به همراه دايه، که او را نمي کسي شيرين نيز که از غم عشق بر. رسد ا افتاده به ساحس دربند ميجد

اـن       ، باصورت اتفاقي بهرود و  مي« دريا»و نه تنها، به  اـحس دربنـد، يعنـي هم اـ در س خروشان شدن دري

هود اسـت، انسـجام و   بنابراين آن چه در اين قسمت مش .جايي که خسرو خوابيده است، فرود مي آيند

اموري که به ندرت در روايت هاتفي  ،ارتباط حوادث داستان نظامي و ارتباط زماني، مکاني و علي است

اـتفي      دهندهخورد و ديگرباره نشان به چشم مي تـي پيرنـگ در روايـت ه ي اهميت تأثير تصادف و سس

و به تنهايي مسافت زيادي را سفر کند که آزادانه  علاوه براين شيرينِ نظامي در عصري زندگي مي. است

اـ     طور که در پيرفت پيشين گفته شد هماننوشي است اما  مجاز به باده حتي کند ومي اـتفي تنه شيرين ه

يـرين و خسـرو   صحنه .اي همراه اوستنيست، همه جا دايه يـار     ي رويارويي ش در دو روايـت نيـز بس

ورود توصيفات اروتيک در )ر چشمه است در روايت نظامي شيرين درحال شستن تن د. متفاوت است

اـحس      که خسرو وارد صحنه مي( جهت جذاب کردن داستان اـتفي خسـرو در س اـ در روايـت ه شود ام

افکنند براي  در روايت هاتفي، هنگامي که آن دو به يکديگر نظرمي. شودخوابيده است و شيرين وارد مي

خواهد نزد خسرو برود و  اش است و از دايه مي ادهکند که او همان دلد شيرين يقين مي. آيندهم آشنا مي

اـپور از وي       دايه همين کار را مي. از نام و نشانا بپرسد يـفات ش اـجرا را از توص اـم م کند و خسـرو تم

اـق      (.48: 9166هاتفي،)شناسند  کند و اين دو يکديگر را مي تعري  مي يـرين برحسـر اتف گفتيم کـه ش

نابراين هيچ اطلاعي از شاپور نداشته و از عشـق خسـرو را اطلاعـي    ب. است بوده نقاشي خسرو را يافته

نـوا   شناسد و با خسـرو هـم   شنود شاپور را نيز مي نداشته اما در اين پيرفت وقتي ماجراي خسرو را مي
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(. بارِ ديگر کاها حقيقت نمايي در نتيجه ي سست بودن روابط عليّ و معلولي ميان رويدادها)گردد مي

يي خسرو و شيرين و دلباختگي آن دو، بدون هيچ گذشتِ زماني، ناگهان قاصـدي از راه  بعد از رويارو

بـلاً    ،دهد، اين در حالي است که خسرو گم شـده بـود   مرگ هرمز را به خسرو مي خبر رسد و مي زيـرا ق

اـده  خسرو از همراهانا بـه  گفته شده بود « راه همـي پيمـوده وادي راه و بـي   »اسـت و پـس از    دور افت

اـي   (.48: 9166هاتفي،)را به ساحس مي رساند  او دست قضا و قدر( 42: 9166تفي،ها) اکنون، قاصدي ج

يـفات   )آورد  مرگ پدرش را مي خبر کند و او را به سرعت پيدا مي روايتِ سريع هاتفي جايي بـراي توص

گذاشتن اين پاسخهاتفي با بي. گرددشنود به ارمن بازميخسرو بعد از اين که اين خبر را مي. (گذارد نمي

گـردد کـه روابـط    دهد، باعث مـي يا به او پيشنهاد ازدوا  نميرد وبسؤال که چرا خسرو شيرين را نمي

تـگي، در راه مـدائن بـه چشـمه اي     . معلولي ضعي  گرددوعلي در روايت نظامي، شيرين به سبر خس

اـس    مي اـر لب اـيا را د رسد و با گشتي اطراف آن و خالي ديـدنِ آن از اغي آورد و وارد چشـمه   ر مـي ه

يـرين    سرآب بر نظامي اندام و حالات وي را به طور کاملاً جزئي، از. شود مي اـت بـدن ش رييتن تا حرک

اـن    ( مدارانهورود توصيفات تن)کند  هنگام تن شستن، توصي  مي خسرو که در راه ارمن اسـت بـه هم

دوباره نظامي . کند حديث نفس مي در اين هنگام خسرو. بيند رسد و شيرين را درون آب ميچشمه مي

جا ايـن دو   برخلاف روايت هاتفي، در اين. کند به عنوان راوييِ آشکار وارد شده صحنه را توصي  مي

ز يک دوران دو شربت »شيرين به آن جهت که . شناسند، اما در دل هر دو غوغايي است يکديگر را نمي

اـمي، )« خورد نتـوان  اـ مـي   (83: 9333نظ يـرين در  . رود از آن ج تـن ش بـر افـزايا     رف ايـن قسـمت س

يکديگر را و وصال و يافتن اين دو  گريز ماجراي تعقير و چون هنوز. شودروايت ميدر( suspense)تعليق

نـد ديگـر    بينند واما در روايت هاتفي وقتي اين دو قهرمان يگديگر را مي. ادامه مي يابد  سريع نيز مـي شناس

هـول و ولاي خواننـده کـه در     رسـد و جاد تعليق به سادگي به پايان ميبدون اي( climax)نقطه او  داستان 

اـ تـرم     .کنـد سريع فروکا مـي  رسندپيشه چگونه و کيِ به هم مي عاشق است ببينداين دو انتظار يـرين ب ش

 .رساند صحنه تعليق داستان را به حداکور مي

اـوت   :نرفتن شیرین به مشککوی خسکرو در مکداون و رفکتن خسکرو بکه ارمک       . 5پیرفت         تف

« شناختن خسرو و شيرين يکديگر را در ساحس درياي دربند»رويدادهاي  نظامي در هاتفي و هاي  روايت

اـن . شده است که اين پيرفت در روايت هاتفي محذوف باشـد  باعث« بازگشت خسرو به مدائن»و   هم



    3131پايیز و زمستان -ي ادب غناييپژوهشنامه                                                              

بهار و  -زبان و ادبيات فارسي  مجله                                                                              

 3131تابستان 

                                                                                                                                                                         
7                                                           

 

08 

: اشـتـه باشــدتوانــد وجــود د مـتـن دو نــوع ارتبـاـط مــي مـتـن و بـيـا شــد ميـاـن پـيـاطورکــه گفتــه

 .ي کاها استاين مورد از مقوله، (Genett, 1997) (Reduction)و کاها( Augmentation)افزايا

اـتفي  . کند بهرام چوبين عليه خسرو قيام مي :قیام بهرام چوبین علیه خسرو.  6پیرفت در روايت ه

اـتي کـه از   گردد، بدون  وقتي خسرو که اکنون پادشاه است، به سبر مرگ پدر به مدائن باز مي وجود ابي

 شود گذشت زمان خبر دهد، با قيام بهرام مواجه مي

تـه در بر باد رف د آنجا پـ ـــه  رسيـ اـد رفتـ اـن را نام او از ي  کسـ

 ميان دربست با وي از سـر کين  از او سر باز زد بهرام چوبين 

 (34: 9166هاتفي،)                 

اـنو    رسد که او از ارمن رفته و در قصر مهينبه خسرو ميدر روايت نظامي، خبر مرگ پدر وقتي  ب

نشيند بهرام عليه او گردد و بر تيت پادشاهي ميکه خسرو به مدائن بازمي پس از اين. استمنزل گزيده

« که خسرو چشم هرمز را تبه کرد»: داندنظامي علت قيام بهرام را سوداي پادشاهي بهرام مي. کندقيام مي

اـن خبـر و نيـز    توصيفات نظامي از حالات و انطباعات رفتاري قاصد، نحوه(. 993: 9333نظامي، ) ي بي

بـر     اعتباري دنيا از زاويه سين نظامي از بي ي ذهن خسرو، تأثر خوردن و نيز خوشحالي خسـرو بـه س

کردن هنگام پادشاهي، از مواردي اسـت  مرگ پدر و بر تيت پادشاهي نشستن، رعايت عدل و عمارت

اـمي، خسـرو در      .کندنظامي را با ايجاد نظم منطقي و زماني، منسجم مي که روايت درادامـه روايـت نظ

در روايـت  . است دادهکلي تغييره گريزد اما هاتفي روايت را ب ميارمن  خورده به جنگ با بهرام شکست 

ر هاي جنگ و پيروزي خسرو را د صحنه هاتفي. دهد وي خسرو در جنگي بهرام چوبين را شکست مي

يـفي   شيرين در و خسرو است که وي در رويارويي حالي اين در. کند بيت توصي  مي 34 ساحس هيچ توص

اـلي بـراي   است و در توصيفات شاپور از شيرين که مهم از شيرين ارائه نداده ترين قسمتي است که مج

اـ   طـور بـه . دهـد  بيت را به توصي  شيرين اختصاص مي 23دهد فقط دست ميتوصي  به تفي کلـي ه

. گرددپررنگ مي اين اثر ي جنگ درحماسي ازصحنه توصي  سي بيتيِپردازد، بنابراين  توصي  مي به کمتر

هاي قتال و اموال اين امور بيشتر توجه آراييهاي جنگ و ص ميدان ي صفا وي به توصيفاتبنابر گفته

وي هيچ وصـفي در  . اوت استخسرو و شيرين نظامي کاملاً متف در اين امر(.  444: 9373صفا،)کند مي

پرداخته يافته به توصيفاتي ميجايي که فرصتي مي آورد اما هردو بيت نمي در مورد جنگ جز فرار خسرو

اـ تلقـي    ي ژانرها در صورتي يک اثر حقيقـت براساس قاعده. که در راستاي ژانر غنايي اثر بوده است نم



 ي خسرو و شيرين نظامي و شيرين و خسرو هاتفيمقايسه

 شناسي ساختگرارويکرد روايت با

 

 

 دكتركرمعلي قدمياري

  

00 

ي اثـر  نشانگر رابطه»نمايي  ديگر حقيقت عبارت به. اشدب خواني داشته هم شود که با قوانين ژانر آن مي

بنابراين گسست زماني و  (44: 9382تودوروف،)« .آوردوجود ميه با سين ادبي است که يک ژانر را ب

اـتفي   ي توصيفات حماسي بر توصيفات غنايي از جمله مصاديقي است که حقيقتغلبه نمايي روايت ه

يـرين در دلـا   اتفي، خسرو پس از پيروزي به سبر شوري کـه از نامـه  در روايت ه. دهدرا تقليس مي ي ش

آن دو . بيند خسروِ نظامي در شکارگاهي در ارمن، دوباره شيرين را مي. کند افتد و در زمستان عزم دربند مي مي

اـر   جا، در هر دو روايت،ديدار شيرين و خسرو تا بدين. شناسندپرسند و يکديگر را مينام يکديگر را مي دو ب

يـرين و خسـرو در   3در پيرفت . تفاوت دو روايت در زمان آشنايي آن دو با يکديگر است. رخ داده است ، ش

. افتـد ي آن ها مدت زماني فاصله ميتا ديدار دوباره. شوندروايت نظامي يکديگر را مي بينند اما با هم آشنا نمي

نظامي بـدين طريـق   . ويي اولِ آن دو آگاه استها در رويار است که مياطر از هويت شيصيتحالياين در

 .کندي روايت ترغير ميکند و مياطر را به ادامهي آشنايي آن دو را به بعد موکول ميصحنه

يـن    :اندرز دادن مهین بانو به شیرین. 7پیرفت يـت مه اـمي شيص اـنو را در   شاپور در داستان نظ ب

اـهر    3و قبس از ورودش در پيرفت بان براين مهين علاوه. استتوصي  کرده 2پيرفت  چند بار ديگـر ظ

ي خسرو  بانو که پذيراي خسرو شده و نوع رابطه جا ميهن در اين. است گفته شده و سيناني حکيمانه 

که  بازي مبادله نکند و اين ي زناشويي را با عشقدهد که و رابطهبيند به شيرين اندرز مي و شيرين را مي

 :گويدشيرين در جواب وي مي (.991و929:  9333نظامي،)« فريبابينم گوش داري بر  نه»

 نيواهم شد مگر جفت حـلالا  اگر خون گريم از عشق جمالا

 (929: 9333نظامي،)               

وي . شود ظاهر مي 7اي در پيرفت زمينهبانو براي اولين بار بدون هيچ پيا در روايت هاتفي مهين

 : دارد چشمي و شرمندگي بر حذر مي بيند شيرين را از خيره رو و شيرين را ميي خس که رابطه بعد از آن

اـد داده اـهزاده ـچنين معلوم شـد کاين ش و دل بر ب  ز ســـوداي تـ

بـاـزخود هر چ نـي ناشکيـ دار خ ند بي  ود را از فريبتاــنگه ميـ

 تــــوي جفـبآيين زناشوي ش فت ـس ناسـن اي لعـبه آن در ثمي

اـلاجدا  اــبه نام نيک شو جفت حلال يي گر نيـواهـي از وص

د وگر خواهي که محکم يـ تر شود بنـ دــدر آور پاش را در ق  د فرزنـ

 (74و  31: 9166هاتفي،)         



    3131پايیز و زمستان -ي ادب غناييپژوهشنامه                                                              

بهار و  -زبان و ادبيات فارسي  مجله                                                                              

 3131تابستان 

                                                                                                                                                                         
7                                                           

 

06 

 همان. پذيرد سينان وي را مي (79: 9166هاتفي،) «که در دل داشت با خسرو همان را»شيرين نيز 

بانو در  اندرزهاي مهين يمتفاوت از انگيزهبانوي هاتفي  هاي مهين شود هدفِ حيلهطور که مشاهده مي

« ايدگرانگيـزه »بدين معني که هاتفي، در روايتا، از نوع سوم گشتار انگيزه يعنـي   ،روايت نظامي است

کـردن   صال هميشگي و مقيـد مهين بانو در روايت نظامي پيوند زناشويي را نه براي و. استاستفاده کرده

داند که اين انگيزه در روايت هاتفي  بازي بهتر مي عاشق بلکه براي سرافرازي و حرمت داشتن، از عشق

سـر  »خسرو کـه   ،تري برخوردار استبراين در نظامي روايت از استحکام بيا علاوه. تغيير کرده است

توست  ي دادهدلگويد وي  بانو نمي جا مهين ناوست که ناشکيباست و نيز در اي هم« پيوند شيرين دارد

ي شيرين است، ميس بـه   دانستند که خسرو دلداده همه مي ،«به پيوند تو دارد راي و تدبير»گويد  بلکه مي

 .است بانو از نوع ارتباط آن دو به ذکاوت دريافته پيوند داشتن امري بوده که مهين

اـزي      :ینچوگان باختن و نخجیر خسرو و شیر. 8پیرفت  اـمي بـه ميـدان ب شيرين در روايت نظ

در روايـت  . پردازنـد  بازد، پس از آن به صحرا رفته چند روز به صيد مـي  رود و با خسرو چوگان مي مي

قصد شيرين اين اسـت کـه از ايـن طريـق از خسـرو دلبـري کنـد        . رود هاتفي شيرين فقط به صيد مي

اـن و    ديده نمياين انگيزه در داستان نظامي  (.79: 9166هاتفي،) شود و آنان طبق عادت هميشه بـه چوگ

اـمي، ). ها قابس دريافت است اين عادت از توانايي و چالاکي آن. شوند شکار مشغول مي  (922: 9333نظ

ي شيرين و نديمانا را از چوگان و شکار در روايت نظامي عادت درنظر بگيريم، در بنابراين اگر انگيزه

اـمي خيلـي   . است اي استفاده کردهز گشتار دگرانگيزهجا ا اين صورت هاتفي در اين هاتفي برخلاف نظ

تـان   93گذرد و در  ي شکار يک روزه مي سريع و بدون توصي  از صحنه بيت تمام ماجرايي که در داس

بـه   هاتفي  روايت. دهد بيت توصي  کرده را شرح مي 49نظامي يک ماه طول کشيده و نظامي آن را در 

رود، اما در روايت نظامي، پـس از ايـن،    پيا مي( conflict)اي  بدون هيچ درگيري و( linear)طور خطي

ي شير بـه   کند و آن حمله تر مي آيد که طرح و پيرنگ داستان را پيچيده و البته منسجم اي پيا ميحادثه

 رود، خسرو لر شيرين را بوس وي مي آيد، شيرين به دستبزمگاه است که خسرو بر آن شير فائق مي

روزه پس از شکار در روايـت   44عشرت . شود بوسد و نيستين پيک عشق ميان آن دو ردوبدل ميمي

اـلات افـراد     جزو به به بيت به دقت و جزو 69نظامي که در  اـل و ح همراه توصيفات فضا و زمان، اعم

يـ  هاتفي  در شيرين و خسرويِتوصي  شده  اـز هـم       در کمتر از دو بيت توص شـده اسـت، يعنـي ب

 :شودکه لازمه ژانر غنايي است، حذف مي هاي عشقي برخلاف اين وصي  صحنهت
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تـند تـند  چو از نيـجير تازي بازگشـ  برسم دوش عشرت بازگش

 ـس روز ــنياســودند تا قرب چه زعشرت گله خان مجلـس افروز

 (72: 9166هاتفي،)              

آيد و سرو از شيرين براي رفتن به مدائن ميدر روايت هاتفي، بلافاصله پس از اين، درخواست خ

اـر مـي    (73: 9166هاتفي،). کند شيرين هم قبول مي هـ انتظ يـچ   در اين روايت خسرو، برخلاف آن چ رود، ه

اـ ابياتي که حاوي اندرزهاي مهين   بنابراين. دهد درخواستي منوط به همبستري به شيرين نمي يـرين    نـو  ب هـ ش و ب

هـ       ،که آوردن آن ابيات کمي زود است ست يا اينداستان ا است جزئي اضافي بر يـرين ب تـن ش رـ ايـن، رف علاوه ب

هـ   ي اين است که وي به اندرزهاي مهين با دهنده  مدائن بدون کاوين نشان رـده   نـو توج هـ   اسـت و ايـن    نک گون

درخواسـت  »که در روايت نظامي به ترتير با عنوان  99 و 94 ،1پيرفت . .شود ي شيرين ميدوش مي چهره

اـ مـريم   »، «مبستري خسرو از شيرين و امتناع اوه شـفاعت کـردن   »و « رفتن خسرو بـه روم و ازدوا  ب

« گشتار کمي»ترتير هاتفي از بدين .استاست، در روايت هاتفي حذف شده «مريم خسرو شيرين را از

 ـ   در روايت نظامي خسرو به. استکاها استفاده کرده اه دليس شکست در جنگ در روم، نـزد قيصـر پن

حضور مريم و شروطا براي ازدوا ، مانع ازدوا  وي با شيرين و درنتيجه ايجاد تعويـق  . جسته است

بدين صـورت کـه هنـوز     ،گيرد بر اين عشق فرهاد نيز در اين تعويق قرار مي علاوه. گردددر روايت مي

ر حالي اسـت کـه   اين د. شود برند که عشق فرهاد پديدار مي سر مي خسرو و شيرين جدا از يکديگر به

  يشيرين و خسرو در روايت هاتفي، فقط از نظر مکاني، در وصال هستند و داستان عشق فرهاد در ميانه

 .گيرد اين دو شکس مي

تـان در     344داستان فرعي شيرين و فرهادِ نظامي  :آغاز عشق فرهاد.12پیرفت يـن داس بيـت و هم

بـرد و   مي شيرين، که در مـدائن بـه سـر مـي    در روايت نظا. بيت نقس شده است 444روايت هاتفي در 

اـپور مـي    خواهـد  درخواست خسرو را، مبني براين که پنهاني به مشکوي او برود، رد کرده اسـت، از ش

يـرين مـي  سنگ اـمي  . آورد تراشي را به نزد او بياورد تا جويي برايا حفر کند، شاپور فرهاد را نزد ش نظ

درآمد »گويد،  ند و از درشت اندامي و قدرت بدني او ميکفرهاد را فردي مهندس و کاردان توصي  مي

اـد صـداي      قبس از لحظه(. 298: 9333نظامي،)« کوهکن مانند کوهي اـد، فره يـرين و فره ي رويارويي ش

نظامي جزو به جزو حـوادث  . شنود، فرهاد هنوز شيرين را نديده است هاي شيرين و آواز او را مي خنده

افتد  و فرهاد بر زمين مي( 298: 9333نظامي،)« مد شکر شيرين به آوازدرآ»کند  و حالات را توصي  مي
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اـر       شيرين درخواستا را اعلام مي. پيچدو به خود مي اـتوان اسـت ک دارد و فرهاد کـه از پاسـخ دادن ن

رود و در  پس از اتمام کار، شيرين براي بازديد جوي نزد فرهاد مي. کند دشوار حفاريِ جوي را قبول مي

گذارد، زيرا  کند و سر به کوه مي دهد ولي فرهاد قبول نمي اش را به وي مي ات فرهاد گوشوارهبرابر زحم

اـلات عاشـقانه    69نظامي در ( 222: 9333نظامي،)« .آمد زدستا هيچ کاري نمي» يـ  ح ي بيت به توص

فرهاد  هاتفي شيرين که به درخواست خسرو به مدائن رفته است، روزي، بر  در روايت .پردازدفرهاد مي

 :عاشق شدن وي در دو بيت بدين صورت شرح داده شده است. شود گذرد و فرهاد عاشق وي مي مي

ري نــکه روزي در گذر فرهاد مـسکي داد شيـ  نــسناني خورد از بيـ

اـي در دل اـندش پاي درگـس خدنگ غمزه کردش جـ  زسيس ديده م

 (73: 9166هاتفي،)                 

اـد را از     چون عاشق شدن خسرو، هاتفي از زاويه جا نيز، هم در اين اـلات فره ي اول شـيص ح

 :کند زبان خودش توصي  مي

رونـــدل ديوانه رفت از خ زاري گفت الله چـون کنم چون به  انه بيـ

تـه اـ م شـدم آشفـ اـنيي نـ ـ ي  ــهربـ اـنـ اـگــــه ــلاي ن اـر بـ ـ  گرفتـ

 (73: 9166هاتفي،)               

کند و شاپور  تراشي را از شاپور طلر مياست، سنگ که ندانسته فرهاد را عاشق خود کرده شيرين

يـچ    . آورد فرهاد را به نزد او مي اـز نيسـت و بـدون ه گونـه  درخواست شيرين براي حفر جوي از سر ني

اـتفي، )گـردد  دهنده بيان روابط منطقي باشد از سوي هاتفي بيان مي چيني که نشان  مقدمه ، (74: 9166ه

اـن      عادتبرخلاف شيرين در روايت نظامي که وي و نديمانا  يـر دارنـد خواه شديدي به خـوردن ش

اـد را طلـر مـي     . حفر جوي براي شير است يـرين فره اـد،    در روايت هاتفي، هنگامي کـه ش کنـد، فره

يرين اي از سوي فرهاد که شي رويارويي با شيرين، بدون نياز عاشقانه برخلاف روايت نظامي در صحنه

يـرين     توصي  مي (73: 9166هاتفي،)شناخته مردي قوي مي را يـن  »شـود و پـس از درخواسـت ش زم

پس از . کنداما  هنگام حفر جوي، ناله و زاريِ عاشقانه مي( 73: 9166هاتفي،)« بوسيد و جاي کار پرسيد

« زر بيـروار بـه منـنّ دادش جـواهر    »عنـوان مـزد   رود و بـه  آن شيرين براي بازديد فرهاد نـزد وي مـي  

. کنـد  حوادث داستان نظامي منطقي جلوه مي. گيردفرهاد جواهرات را از شيرين مي(. 68: 9166هاتفي،)

در )( behavioural dispositions)هاي رفتاري عشق فرهاد به شيرين بر اساس توصيفات نظامي از گرايا
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-ايـن گـرايا  . مشهود است فرهاد کاملا( خام غلطيدن فرهاد، خاموش ماندنا و قبول نکردن پاداش

اـ   هاي رفتاري در مواجهه با عشق در فرهادِ روايت هاتفي ديده نمي اـي  گـزاره شود و مياطر فقط ب ه

يـدن  . گرددشاعر متوجه اين عشق مي خبري اعمال فرهاد از قبيس پذيرفتن مزد در قبال حفر جوي، پرس

اـرنف از    صحنه ي مواجهه با شيو استواري او در برابر شيرين در جاي کار رين با معنايي کـه شـعور متع

شـکند و در دو   ي واحدي از داستان نظامي را مـي  براين، هاتفي حادثه علاوه. عشق دارد سازگار نيست

اين امر از شـدت تاثيرگـذاري آن   . کند روايت مي( ي رويارويي و عشق فرهاد به شيرينصحنه)رويداد 

آگاهي يافتن خسـرو از عشـق   : است ازآيد عبارتمي ميعناويني که بعد از اين، در روايت نظا.کاهدمي

تمام ايـن  . ي خسرو با فرهاد کردن خسرو فرهاد را و مناظره فرهاد، راي زدن خسرو در کار فرهاد، طلر

اـ آن محنـت    »: استعناوين در روايت هاتفي در يک پيرفت خلاصه شده ي  زدهمناظره کـردنِ خسـرو ب

اـهِ دوري  خانهصفتِ زلييا ناديده به مشقت ن يوس ي صوري و گرفتار شدنِ آ خانهرنج . «ي تنگناي چ

اـد را مـي      اـمي خبـر عشـق فره نـود  هنگامي که خسروي نظ تـان را   » ش « هـوس در دل فـزود وآن دلس

 رود و غيرت او را فـرا  شنود از حال مي هنگامي که خسروي هاتفي اين خبر را مي(. 266: 9333نظامي،)

 :نه استگو تعبير هاتفي اين. گيرد مي

رت چـراغـا اـغـا  نشسـت از صـرصـر غيـ رت از دم  برآمـد دود حيـ

 (71: 9166هاتفي،)                 

اـ تـوجهي نمـي      خسروي نظامي زر و گوهر نوارش مي اـ بـه آن ه اـظره   کند ام ي آن دو  کنـد و من

آن زنـداني کـردن   نيست و « متنپيا»آورد که در اي را در داستانا مي سپس هاتفي حادثه. گيرد درمي

اما پس از مدتي خسـرو  (. 64: 9166هاتفي،)« عمقا را نداند کس به فرسنگ»فرهاد در چاهي است که 

 .اين اتفاق تاثيري در پيرنگ روايت ندارد. انديشداي ديگر ميکند و چارهوي را آزاد مي

پايان  به  فرهاد  يي که خواهد که کوه بيستون حفر کند و از آن جادر هر دو روايت، خسرو از فرهاد مي

اـد   نزد  به  اين ميان داستان فرعيِ رفتن شيريندر. کشُد اي او را مي با حيله شود کار نزديک مي . قـرار دارد   فره

 در روايت نظامي شيرين به سبرِ

اـري گ و آهن روزگ  لگرمي فتد بر مــن شراري  به د مگر زان سنـ

 (241: 9333نظامي،)            
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. کنـد شود اما فرهاد از افتادن شيرين به زمين جلوگيري مـي  رود، اسر وي سقط مي د مينزد فرها

زودي کار  است و بهدهند که پس از اين اتفاق فرهاد از آن موقع نشاطي در سر گرفته به خسرو خبر مي

 :گونه است کهاين اتفاق در روايت هاتفي بدين. ريزد خسرو طرح مرگ وي را مي. کند را تمام مي

رين شم تـونم مـي  ايســـــبه ياران گفت آن شيـ يـس  د دل ــکـشبســوي ب

ـي اـمـ اـز گـ ون از نـ ستـ ــم در بيـ ک کـوه آمــوزم خــرامــ زنـ بــ  يـبه ک

اـنه رگـس مـست ـم از نـ ا کنـ  اــي خوي هـغزالان را سبک ديوان ي خويـ

 (82: 9166هاتفي،)              

رود و فرهاد به پاي  ن در قصر خسرو ساکن است، براي دلبري نزد فرهاد ميوجود اين که شيري با

اـتفي، )« انـدازه کـردش   نوازش هاي بي»و « اش خرسند کردي گهي از وعده»شيرين . افتداو مي : 9166ه

ور شـده   آتا رشـک در خسـرو شـعله   . گردد برد به قصر برمي شيرين که دوباره آرامِ فرهاد را مي(. 83

تـه   نکات مهم اين بيا، نحوه .ريزد اد را ميطرح کشتن فره ي برخورد شيرين با فرهاد و نيز علت کش

دانند اما شيرينِ نظامي قصد ندارد با ناز و  هر دو شيرين آيين دلبري مي. شدن فرهاد توسط خسرو است

بوده و نزد فرهاد خبرگيري از وي  همان طورکه ذکر شد قصدش از رفتن به و کرشمه فرهاد را بيتاب کند

تواند عشق او را بپذيرد، اما قصد شيرين در روايت هاتفي چيز ديگري اسـت و پاکـدامني   اين که آيا مي

اـد، وي را  علاوه . کندشيرين را آلود مي براين، خسرو در روايتِ هاتفي به دليسِ رفتن شيرين به نزد فره

دو داستان، خسـرو   در هر. يردميعني فرهاد به سبر جرمي که خود مرتکر آن نشده است مي ،کشد مي

کنـد کـه   ريزي مي به سبر کشتن فرهاد گناهکار است اما خسروِ نظامي اين حيله را به اين علت طرح

وي فردي پايبند به اخلاق است و بعد هم از کشتن . عهد کندتواند در صورت پيروزي فرهاد نقض نمي

 :گويدگونه ميگردد واينفرهاد پشيمان مي

اـز گـرددکسي که او ب د بازگــردد  ا کسي بدس اـن بـ  بدو روزي همـ

 (273: 9333نظامي،)              

هاتفي به سبر رشک خسـرو و   ميرد اما فرهادِ  بنابراين در روايت نظامي، فرهاد در راه عشقا مي

شده در روايت هاتفي عشقي سطحي،  بدين صورت عشق ترسيم. شوداعمال نادرست شيرين کشته مي

 .شودنيکي و مبتني بر خودخواهي عاشق و معشوق است و روابط عليّ سست ميمکا
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اي از راه طنـز بـه   نامه در روايت نظامي، خسرو تعزيت  :نگاری خسرو و شیرین نامه. 13پیرفت

يـرين    ي مرگ مريم اتفاق مينويسد و پس از آن حادثهشيرين مي اـل خسـرو و ش   افتد که موجـر وص

ي مرگ مريم بـه خسـرو   برا نامه عنوان تعزيت اي بهدر ادامه، شيرين نامه. (262: 9333نظامي،)گردد مي

شيرين او را بـه ارمـن   . ميردبانو که همراه شيرين به ارمن آمده بود، مي روايت هاتفي مهيندر. نويسدمي

 ـ   نگاري دراين زمان نامه. گرددگرداند و بدين طريق از خسرو جدا ميمي باز يـن اي اـيي ب ن دو شـکس  ه

ي شيرين حاکي از سرزنا کـردن  محتواي نامه. خوردها به چشم ميعدم انسجامي دراين نامه. گيرد مي

اين درحالي است که در زمان کشته شدن فرهاد، شيرين نـزد خسـرو   . خسرو به سبر قتس فرهاد است

اند ناشي از اين باشد کـه  تواين امر مي. نگاري بعد از بازگشت به ارمن نيستبوده است و نيازي به نامه 

خواهـد بـه هـر    هاتفي در تقليد از داستان نظامي پيرنگ روايت خود را از ياد برده است و يا اين که مي

شود، هاتفي بـه ايـن   طور که ملاحظه مي همان. ها نيز از نظامي تقليد کندنگاري طريقي که شده در نامه

 .بانو سين بگويد ور است از مرگ مهيندليس که حکايت مريم را از داستان حذف کرده مجب

ازدوا  خسرو و شکر  :ازدواج خسرو و شیرین. 15ازدواج خسرو و شکر و پیرفت. 14پیرفت

يـرين ذکـر شـده اسـت      در )در روايت نظامي داستاني مجزاست که قبس از حوادث ازدوا  خسرو با ش

آمـده   93 ي پيرفـت کر در ميانـه ازدوا  خسرو با ش ـ. طور مجزا نيامده استبه 94روايت هاتفي پيرفت

يـرين از    شنود و در طلر او به اصـفهان مـي  خسرو صفت شکر اصفهاني را مي(. است اـد ش اـ ي رود، ام

اـن اسـت  »شود زيرا ذهنا خار  نمي اـمي، )« که شيرين جان و شکر جاي ج اـبراين  ( 278: 9333نظ بن

خسـرو  . رودام شده به قصر وي ميي شيرين ناآردر روايت هاتفي خسرو که با نامه. کندقصد ارمن مي

خسرو، ناراحـت از  . کندکه شيرين امتناع مي(  949: 9166هاتفي،)« ز دستا خواست گردن کند طوق»

کنـد و  پس از آن شيرين به خسرو نامه نوشته از خود تعري  مي. روداين کار، نزد شکر در اصفهان مي

روابطِ )( 993: 9166هاتفي،)د و با او ازدوا  کند شود که خسرو دوباره نزد او برگردهمين امر باعث مي

. بـرد آورده به مـدائن مـي  بنابراين خسرو شيرين را به عقد نکاح خود در(. زماني، مکاني و علي ضعي 

اـمي  . بيت شرح داده شده است 344تمام اين حوادث در کمتر از ازدوا  خسرو و شيرين در روايت نظ

اـه خسـرو ، برخـورد    ي شيرين و خمناظره. اما مفصس است سرو تا پنج بار، رفتن پنهاني شيرين به خرگ

اـي خسـرو    وي با شاپور، گذاشتن شروط، آواز خواني باربد و نکيسا، ازخود بييود  شدن شيرين، بـه پ

اـمي را    افتادنِ شيرين و کاوين فرستادنِ خسرو براي شيرين از جمله حوادثي است که طرح روايـت نظ
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 ي پيوند زناشويي وي برخورد هاتفي با مسئلهنحوه .اندازدوا  را به تعويق ميپيچيده کرده و رويداد ازد

اـني  در روايت نظامي خواننده متوجه مي. بازنمود آن در کردار شيرين مبهم و ناهمگون است شود از زم

نـا  که مهين اـي وي  بانو شيرين را اندرز مي دهد هدف شيرين فقط ازدوا  با خسرو است و تمام ک ه

- هاي شيرينِ هاتفي در راستاي هدف ازدوا  و اندرزهاي مهيناستاي همين هدف است اما کنادر ر

 .گرددبنابراين از ذکر آن خودداري مي. يکسان است :شر زفاف. 97پيرفتدر هر دوروايت . بانو نيست

اـمي و    صفت داد و دها خسـرو اين پيرفت با : مرگ خسرو و شیرین. 17پیرفت تـان نظ در داس

اي واحـد دو  دو ديد متفاوت نسبت بـه پديـده  ». شودداستان هاتفي آغاز ميدر م و ستم خسروآيين ظل

اـس      نظامي(.  73: 9382تودوروف،) «وردي متفاوت را بوجود مي آپديده يـت خسـرو را بـر اس شيص

ي هدرمقدم. سروده است پادشاه ساساني، که تغييراتي يافته و اين گونه به نظامي رسيده،  خسرو تارييي، 

ي شاهان و شاهزادگان معاصر خسرو در داستان هاتفي سيماي تجسم گشته»شيرين و خسرو ذکر شده 

يـا  . ي سيماي خسرو استي شاعر تنبه دادن شاهان زمان بواسطهوظيفه. شاعر است خسرو سرگرم ع

 (xxxvi:9166هاتفي، ) «.نهدو عشرت است و بدين سبر مملکت رو به تباهي مي

ا از يشـده آيين داد  ـر بـ ادـــو عدلـ ه بـ  اـدـز بيدادي مـمالک رفتـ

ران تـا هـم شهـر وي فراغت بسته رخت از ملـک ايـ  رانـشده هم روسـ

اـد يـت هردو ناشــ پـاهـي و رع  ده نه آن دادــــنه اين انعام شـه دي س

ـد يور و بييواب بودن سران ملک از اين در تاب بودنـ  د ــز غصـه بيـ

  (24: 9166هاتفي،)                        

اـتفي     در پايانِ روايت نظامي خسرو در روايت نظامي برپاکننده اـ در روايـت ه ي عدالت اسـت ام

اـ او    ،رسـد اي از پيامبر به وي مـي کند و عياش و اهس طرب است و نامهرسمي ميفردي است که بي ام

پـس   ٬اين موضوع  در مؤخره. ون داستان نيستدريدن خسرو در روايت نظامي درنامه)درد نامه را مي

يـت  . ريزي کرده استنظامي شيصيت خسرو را با دقت طرح. (از روايت داستان آمده است در شيص

تـان  . کار استوي در اول داستان فردي عياش و ستم ،شودمشاهده مي سيري تکامليوي  اما هرچه داس

اـق   روايت هاتفي عکـس ايـن امـر   در. شودس ميدي عادل و موبت تبديشود به فربه پايان نزديک مي اتف

اـن    ،وي فردي عادل و سياستمدار بـود   ،طور که در پيرفت اول مشاهده شد همان. استافتاده اـ در پاي ام
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اـتفي تبـديس بـه     بـراين   علاوه. اشته استنزولي د سيريشود که شيصيت وي ملاحظه مي يـرينِ ه ش

 :انفعالي داردگردد و نقا اي براي عياشي خسرو ميوسيله

نـد تـه خرس د  ز کار پادشاهي گشــ ـن لبي چنـ ريـ  به جام باده و شيـ

 (991: 9166هاتفي،)                   

اـمي، )دهد اما در داستان نظامي شيرين، خسرو را در داد و دها اندرز مي و او را  ( 318: 9333نظ

    ايـن امـر محملـي    . اميـد رجـوع کنـد    بزرگ انگيزد که به شيصيتِ خردمندِ آغازينِ داستان، يعنيبرمي

يـرويه  ... گيري افلام، دين وگونگي شکسشود براي سينان حکمي نظامي درمورد چمي پس از اين، ش

ها تحمس سيتياين بين شيرين با دلداري و اندرزدر. کندفرزند ناخل  خسرو و مريم پدر را زنداني مي

که تيغ در مشت دارد به  حالي مأمور کشتن خسرو است، درشبي فردي که . کندرا براي خسرو آسان مي

خسرو بدون بيدارکردن شيرين جان  .(498: 9333نظامي،) کندرو مي آيد و و او را زخمي ميبالين خس

 :گونه بيان شده عکس العمس شيرين اين. سپاردمي

يـه کـــرد ي شـر را س گه عـزم ره ک بگريه ساعتـ  ردـبسي بگريست وانـ

ــدام او شســت ا کرده بود آرايشي چــستچو شه ر  بکافور و گـلاب انـ

ا خــود نيز نو کــرد اـن آرايـ  ردــبدين انديشه صد دل را گـرو ک همـ

  (491: 9333نظامي،)                  

يـرين   سپاري خسرو که نظامي تصوير عزاداري شاهان را به نمايا ميدر مراسم خام گـذارد و ش

حريـري سـرخ چـون    »دارد و « پرندي زرد چون خورشيد برسر»با زيور و آرايا است ودر حالي که 

اـلي  کـرده اسـت و نيـز در    بر تـن ( 422: 9333نظامي،)« ناهيد اـن مهـدش    »کـه   ح « گرفتـه رقـص در پاي

نـه   به همان شکلي( 422: 9333نظامي،) اـ دش اـه خـود را مـي    که خسرو کشته شده، ب در . درد اي، جگرگ

يـرويه را برازنـده   . خسـرو و مـريم اسـت    شيرويه فرزند روايت هاتفي نيز، اـن ش اـهي   بزرگ         ي تيـت ش

خسرو در آن شبي . شود در اينجا خسرو زنداني نمي. کنند خوانند و وي را بر کشتن پدر تحريک ميمي

اـه مـي   . مست است و شيرين در بسترش است شود دريده مي که پهلويا يـرين آگ شـود،   هنگامي که ش

اـتفي، )  «زدطپانه بر رخ چون ماه مـي » و «زد يدريد و آه م ـيگريبان م» اـم   در و (923: 9166ه -مراسـم خ

يـرين کـه نمـد در گـردن      ،(9166:927هاتفي،)ي مردم براي خسرو عزادارند که عامهسپاري، درحالي ش

اـ خـوردن زهـر هلاهـس     .( 927: 9166هاتفي،)« گهي رخساره از ناخن همي خست»انداخته،  خود را ب
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متن، هاتفي که کسِ ي بياموابه متن و روايت هاتفي بهعنوان پيا با احتساب روايت نظامي به.  کشد مي

ايـن نـوع   . پيرفت ازدوا  خسرو با مريم را حذف کرده، در اين پيرفت به داستان مريم  اشاره مـي کنـد  

صورت نيست که هاتفي اينيعني به. گيردمتنيت قرار نمي ي بيناغيابِ اطلاعات قبلي در داستان در زمره

اـهمگوني  بر اين،  علاوه. اي ميتصر به آن داستان نظامي را تداعي کندبا حذف اطلاعات قبلي و اشاره ن

بـر مـرگ    اين مردمي که: حوادث و توصيفات جزيي با رخدادهاي کلي روايت مورد توجه است به س

 .شده استها ظلم و ستم مي ه آنهايي هستند که بها را برتن چام کرده بودند همانخسرو جامه

 نتیجه

گرفـت کـه   توان نتيجـه شناسي روايت نظامي و هاتفي ميها و بررسي روايتدر ارزيابي دگرگوني

اـمي     آمده دستهاي روايي بهويژگي. ي روايت دو داستان متفاوت استشيوه يـرينِ نظ از خسـرو و ش

تـان از طريـق      . 2هاتفي  دارابودن پيرنگ قوي به نسبت روايت. 9: عبارتند از پيچيـده کـردن طـرح داس

اهميت دادن به روابـط علـي و معلـولي  وانسـجام حـوادث      . 3افزودن حوادث فرعي به روايت اصلي 

توصيفات دقيق صحنه، مکان، زمان و . 3ها براساس ژانر غنايي اثر  توصي  جزئي شيصيت. 4روايت 

پردازي از طريق طرح گفتگـو،  شيصيت. 6تاني تعليق  استفاده از شگرد داس. 7حالات و انطباعات افراد 

طـوري کـه گـويي    ي داناي کس بـه بيان داستان از زاويه. 8ها  هاي شيصيتنفس نگاري و حديثنامه

اـي کـس بـه اول    ي ديد تغيير زاويه. 1هاآگاه است  ترين زواياي روحي شيصيتنظامي به ميفي از دان

اـن هـر     نتيجـه . 99رتباط زماني حوادث اهميت دادن به ا. 94 شيص و بالعکس گيـري اخلاقـي در پاي

. 2عدم وجود پيرنگ قوي و منسـجم  . 9 :هاي روايي شيرين و خسروِ هاتفي عبارتند ازويژگي. قسمت

ضع  در روابط علي و معلولي و تأثير بسزاي حوادث اتفاقي و . 3اهميت دادن به روايتِ اصسِ داستان 

هاي اصلي داستان و بيان حوادثي که به  ز طريق حذف برخي از پيرفتکاها دادن روايت ا. 4عجير  

اـني     بـي . 3است ها ارجاع داده شده اين پيرفت اـني و مک اـط زم يـفات ميتصـر از   . 7اهميتـي ارتب توص

اـها   عدم توصي  زمان و مکان و صحنه. 6( پردازي مستقيمشيصيت) هاشيصيت ها که موجـر ک

اـقض در روايـت    . 8روح غنايي اثر ي روح حماسي برغلبه. 8 گردد مي نمايي حقيقت عـدم  . 1وجـود تن

اـتفي   گرفت توان نتيجه بنابراين مي. روايتزدگي درشتاب. 94گيري اخلاقي جهوجود نتي گشتار روايت ه

 .نسبت به روايت نظامي گشتاري ساده و مستقيم است
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